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ویژه ارتحال

 چگونه وارد حلقه محافظان امام خمینی)ره( شدید؟
ــام)ره( به ایـــران، من از قم به  قبل از ورود حضرت امــ
تهران مراجعت کردم. توسط یکی از دوستان با اعضای 
کمیته استقبال از امام آشنا شدم. یکسری گزینش های 
ابتدایی داشت که پس از تایید، افراد به فرودگاه فرستاده 
ساختمان  از  حفاظت  بحث  هم  آنجا  در  می شدند. 
فرودگاه و مباحث امنیتی که در مسیر حرکت امام باید 
رعایت می شد. در همان یکی دو روز ابتدایی در مدرسه 
رفــاه و علوی حضور داشتم و مجددا به قم بازگشتم. 
ــد  وقتی اسفند 57 حضرت امــام به قم تشریف آوردن
و در منزلی مستقر شدند، یک روز بــرای جابه جایی 

یخچال بــه آنجا رفــتــم. آنجا بــرای 
ــیــن بـــار تــوفــیــق شــد از نــزدیــک  اول
خدمت امام برسم و از همان روزها 
ــروز در خــدمــت خــانــواده   تــا بــه امــ

حضرت امام هستم.
بــا چــه مسئولیتی در خدمت   

امام بودید؟ 
بــه عــنــوان پــاســدار ویـــژه خدمت 
سیداحمد  مرحوم  بــودم.  ایشان 
خمینی بــه آقــای اشــراقــی )دامــاد 
امام خمینی( گفته بودند یک نیرو 
بــرای دم دســت امــام می خواهیم 
ــای  ــد. آقـ ــاشـ ــان بـ ــشـ ــه کــمــک ایـ کـ
 اشراقی هم بنده را به سیداحمد آقا 

معرفی کردند. 
گشتند   زمانی که امام به قم باز

در کجا مستقر شدند؟
قبل از آغاز نهضت، امام در محله یخچال قاضی منزلی 
داشتند که به خاطر سختی تردد مردم منطقه قرار شد 
که در آنجا مستقر نشوند. این را هم بگویم زمان بازگشت 
امام به قم، تعدادی از افراد برای حفاظت و استقبال از 
ایشان به نزدیکی قم رفتیم و همراه امام وارد قم شدیم. 
نزدیکی مسجد امام حسن)ع(، ماشین پنچر شد. حالا 
در آن ازدحـــام جمعیت و شلوغی جک ماشین پیدا 

نمی شد. 
شاید باورتان نشود مردم با دست ماشین را مقداری از 
زمین بلند کردند تا ما توانستیم لاستیک خودرو را عوض 
کنیم. به هر سختی وارد مدرسه فیضیه شدیم و از همان 
سمت به حرم حضرت معصومه مشرف شدند. بعد از 
آن امام به منزل حاج قاسم دخیلی رفتند. دو هفته آنجا 
که امــام پیغام دادنــد در این منزل نمی توانند  بودیم 

بمانند. 
استدلال شان این بود خانه خیلی اعیانی و تزئیناتش 
زیــاد اســت و بــرای من طلبه مناسب نیست. یا جای 
دیگری برای من تهیه کنید؛ یا به منزل خودم در یخچال 
قاضی می روم. به همین دلیل به منزل آقای مومنی در 
خیابان ناصر رفتیم. بعد از دو هفته کم کم منزل مرحوم 
آیت ا... محمد یزدی برای استقرار امام آماده شد و امام 

در آن منزل مستاجر آقای یزدی شدند. 
 چرا منزل امام این قدر تغییر می کرد؟

علت تغییر مکان این بود که به دنبال مکانی مناسب 
بــرای دیــدار مــردم با امــام بودیم. حضرت امــام به یک 
گــر امــکــانــات آنچنانی هم  ــاق راضـــی بــودنــد حتی ا اتـ
که برای  نداشته باشد، امــا ایشان به فکر مردمی بــود 

ملاقات و دیدار می آمدند.
  در ایــن مقطع امــام بــه دیـــدار بــا علما هــم تشریف 

می بردند؟
زمانی که حضرت امام به قم تشریف آوردند، علما برای 
دیدار با ایشان می آمدند. امام هم چند روز بعد متقابلا 
بــرای پس دادن بــازدیــد به منزل آنها می رفتند. از ما 
کجاست. ما  ــت ا...  که مثلا منزل فلان آی می پرسیدند 
هم آدرس را می گفتیم. عبا را به دوش می  انداختند و راه 
می افتادند، ما هم به دنبال امام می رفتیم. گاهی هم 
به ما تذکر می دادند که به دنبال شان نرویم. همین که 
امام تنها در کوچه رویت می شدند، مردم به سمت شان 
هجوم می آوردند و شروع به بوسیدن و بوییدن امام 

گر ما به سمت امام می رفتیم  می کردند. در اینجا هم ا
به گونه ای بود که ایشان متوجه حضور ما نشوند، چون 
امــام از ایجاد هر مانعی که بین خودشان و مــردم قرار 

بگیرد جلوگیری می کرد.
در دیـــدارهـــای رســمــی بــا علما حـــدود 10 تــا 15 نفر از 
گر دیدار  نیروهای حفاظت امام را همراهی می کردند اما ا
غیررسمی و یکدفعه ای انجام می گرفت ایشان تنها با 
یک نفر می  رفتند. نکته دیگر در این زمینه نظم حضرت 
گر برای دیدار با فرد یا گروهی ساعتی توسط  امام بود. ا
دفتر تعیین می شد، سرساعت و حتی سر دقیقه امام 
حاضر می شدند. تمام حرکت های امام برای ما مانند 
یـــک ســـاعـــت مــنــظــم کــامــلا 
دقیق بود و یک دقیقه این 
طــرف و آن طــرف نمی شد. 
استفاده  از ساعت  ما  حتی 
ــام و  ــار امــ ــت نــمــی کــردیــم و رف
دقت ایشان برای سر لحظه 
رسیدن کاملا برای ما گویای 

زمان بود.
ــره و اســـم  ــ ــه ــ   امــــــــام چ
ــظ را  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ نــــــیــــــروهــــــای مـ

می دانست؟
امـــام واقــعــا حــافــظــه خوبی 
ــی بـــرخـــی از  ــت ــنـــد. ح ــتـ داشـ
افــــــراد را بـــه اســــم کــوچــک 
صــــدا مـــی کـــردنـــد. مــثــلا به 
مــن می  گفتند »آقـــا رضــای 
خودمان«. مدتی محاسن من بلند شده بود. یک روز 
مرحوم سید احمد خمینی می خواستند با امام مزاح 
گفتند: آقــا! آقا رضــای خودمان شده  کنند. به ایشان 
کثر نیروهای  ابوشریف. امام هم لبخند می زدند. امام ا

پاسدار را که محافظ بودند، به اسم می شناختند.
  چه شد که حضرت امام به تهران آمدند؟

امام در مقطعی سرما خوردند و اطبا برای معالجه ایشان 
آمدند. هر دارویــی که دادنــد تاثیر نداشت و تب امام 
کردند متوجه بیماری  که  پایین نمی آمد. یک بررسی 
قلب امام شدند و تجویز کردند هرچه زودتر باید امام را 
به تهران منتقل کنیم. امام را به بیمارستان قلب تهران 
بردیم. مدتی که در بیمارستان بستری بودند، فرمودند: 
»چرا برای مردم سختگیری می کنید؟ به همین دلیل 
ــروم.« حــاج احــمــدآقــا به  ــ مــی خــواهــم از بیمارستان ب
دوستان و آشنایانی که در تهران داشت سپرد تا خانه ای 
برای امام در تهران پیدا کنند. بعد از چند روز ابتدا در 
محله گلابدره یک ساختمان سه طبقه به مدت یک ماه 
امام، مسئولین دفتر، خانواده امام و محافظان مستقر 

ــود و اصــلا مناسب  کــوچــک ب شــدنــد. ایــن ساختمان 
نــبــود. بعد از مدتی امـــام بــه حــاج احــمــدآقــا فرمودند 
اینجا محله خوبی نیست و نمی توانم در اینجا باشم. 
مجددا دوستان به دنبال مکان مناسبی برای حضرت 
امام بودند. با معرفی آقای سیدمهدی امام جمارانی 
مکانی برای امام در نظر گرفته شد تا خانواده و امام و 
حسینیه ای بــرای سخنرانی امــام در جماران در نظر 
گرفته شد. وقتی موضوع را با امام مطرح کردند، ایشان 
به حاج احمدآقا فرمودند: »من مشکلی ندارم، مادرتان 
گر ایشان پسندید من هم می آیم.«  را به آنجا ببرید، ا
به هرصورت امام به جماران آمدند و 10 سال پایانی عمر 
را در همان مکان ماندند و هیچ گاه از آنجا خارج نشدند.

  امام در جماران هم مستاجر بودند؟
بله. صاحبخانه امــام شخصی به نام سیدحسن بنا از 
اهالی همدان بود. هر سال که زمان تمدید اجاره خانه 
می شد، سیدحسن را به جماران دعوت می کردند و او 
با امام دیدار داشت. سیدحسن می گفت تا هر زمانی 
که امام می خواهند، می توانند در این خانه سکونت 
کنند. امام فرمودند: »شما که تنها از این خانه منفعت 
نمی برید، خــانــواده شما هــم ذی نــفــع هستند و باید 
راضی بشوند.« قرار شد افرادی که از این خانه ذی نفع 
هستند به دیدار امام بیایند. آقای سیدحسن خیلی 
زرنگ بود. به این بهانه تمامی اعضای خانواده خودش 
، بــرادر و زن و فرزندانش را به دیــدار امام  اعم از خواهر
آورد. اینها پیش امام می نشستند  و چای می خوردند 
و خــوش وبــش می کردند و قـــرارداد اجـــاره ســال بعد را 
می نوشتند. نکته جالب اینجا بود که شخص امام هر 

سال مبلغ اجاره را افزایش می دادند.
  پول اجاره خانه چگونه پرداخت می شد؟

امام خودشان پرداخت می کردند. اولا خیلی از افراد نذر 
امام می کردند. ثانیا خیلی از تجار سراسر دنیا برای امام 
هدیه می فرستادند اما هرآنچه هدیه و نذورات برای امام 
ارسال می شد، حضرت امام آن را خرج مردم می کردند. 
مثلا در فلان منطقه سیل یا زلزله آمده بود امام به صورت 
ناشناس برای آنجا پول و امکانات ارسال می کردند. از 
این گونه کمک  های ناشناس به جبهه های جنگ هم 
انجام می شد. مثلا خانواده امام، پول جمع می کردند و 
برای رزمنده ها آجیل می خریدیم. امام هم در این کار 
سهیم می شدند. موقع بسته بندی هم خودشان برای 
کشمش ها  کــردن زمــان می گذاشتند. امــام دم  کمک 
و پوست پسته ها را جدا می کردند و مغز آن را در بسته 
می گذاشتند. یک بار به ایشان اعتراض شد که چرا دم 
کشمش ها را جدا می کنید؟ ایشان فرمودند: رزمنده ها 
باید راحت این آجیل را استفاده کنند و مشکلی برای 

خوردن آن نداشته باشند.

  در جماران جلسات مسئولان برگزار می شد. شما در 
مورد حواشی آن خاطره  ای دارید؟

 جلسات زیادی برگزار می شد، از حضور سران سه قوه 
بگیرید تا جلسات نظامی در مــورد جنگ و جبهه. در 
داشتند،  حضور  مسئولین  کــه  جلسات  ایــن  از  یکی 
یکی از آقــایــان در مــورد حضور نــاوهــای آمریکایی در 
خلیج فارس گزارش دادنــد. امام خوب به حرف آن آقا 
گوش دادند و بعد فرمودند: ناوهای آمریکایی را بزنید. 
بعد از این صحبت امام، نفر دوم شروع به صحبت در 
کرد.  مــورد عواقب زدن نــاو آمریکایی در خلیج فارس 
ــد و  امــام قشنگ به صحبت های ایــن فــرد گــوش دادن

برای بار دوم محکم تر فرمودند: 
ــاوهـــای آمــریــکــایــی را بــزنــیــد.  نـ
سومین فــرد شــروع به صحبت 
کــرد. به قــول قدیمی ها بالاتر از 
کــه رنگی نــداریــم. این  سیاهی 
ــرد ســیــاه تــریــن مــوضــوعــات و  فـ
عواقب شلیک به ناو آمریکایی را 
گفت. امام این مرتبه هم بادقت 
گـــوش دادنــــد و  ــه صحبت ها  ب
فرمودند: »ناوهای آمریکایی را 
بزنید«. جلسه تمام شد و آقایان 
رفتند. )اما به ناوهای آمریکایی 

شلیک نشد(
که امــام در بیمارستان قلب تهران بستری    زمانی 
بودند، اولین انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. 

یادتان هست امام چگونه رای دادند؟
وقتی صندوق رأی گیری را برای امام آوردند. خالی بود، 
چون اینها می خواستند متوجه شوند حضرت امام به 
چه کسی رأی می دهد. امام به سیداحمدآقا فرمودند: 
»مــردم در بیمارستان رای داده انـــد؟« حاج احمد آقا 
ــام فرمودند:  ــت. ام ــا! صــنــدوق خالی اس گفتند: نــه آق
صندوق را ببرید تا مردم رای بدهند و آخرین نفر برای 
من بیاورید. بعد از ساعتی صندوق رای را آوردند. امام 
رای خــود را به صندوق انــداخــت و به حــاج احمد آقا 
فرمود: صندوق را کاملا تکان بدهید. این کار امام به این 

دلیل بود که کسی از رای ایشان مطلع نشود. 
  یکی از مهم ترین دیدارهای حضرت امام در جماران، 
ــط  ــر رواب ــادزه )وزیـ ــواردنـ ــدار بــا آقـــای ادوارد شـ بحث دیـ
خارجی اتحاد جماهیر شوروی( است. شما آن روز را به یاد 

دارید؟
ــادزه هــمــراه دکــتــر ولایــتــی و جمعی از  ــواردنـ آن روز شـ
امام  نامه  بــرای دادن پاسخ  دیپلمات های شــوروی 
به جماران آمدند. من هم دوربین به دست مشغول 
عکس گرفتن از آنها بــودم و گاهی به داخــل اتــاق امام 

ایشان عکس می گرفتم. دو صندلی در  از  و  می رفتم 
بالکن برای آقای ولایتی و شــواردنــادزه گذاشته شد تا 
و  ــادزه روی صندلی ننشست  ــواردن آنها بنشینند. ش
ایستاده و حیرت زده در حال تماشای در و دیوار بود. 
کاخ های  گفته بود تمام  خودش بعدها در خاطراتش 
ــودم امــا بــرای اولــیــن در طــول عمرم در  ــده ب دنیا را دی
ــام بین زمــیــن و آســمــان حــیــرت زده  حــیــاط مــنــزل امـ
 مــانــده بــودم. بــه هــر صـــورت روی صندلی ننشست و 
سرگردان ایستاد. حاج عیسی)خادم امــام( برای این 
آقایان از جمله شــواردنــادزه چای آورد. بعد قندان را 
جلوی آقایان یکی یکی گرفت تا رسید به آقای شواردنادزه 
تا او دستش را دراز کرد که قند 
بردارد، حاج عیسی قندان را به 
طرف خودش کشید و دو دانه 
قند انتخاب کرد و به شواردنادزه 
داد. شواردنادزه یک نگاهی به 
حـــاج عــیــســی کـــرد و بـــا دســت 
اشــاره کرد که قند نمی خواهد. 
شــواردنــادزه بــدون قند چای را 
خورد. حاج عیسی که از بالکن 
پایین آمد به او گفتم چرا این کار 
را کردی؟ حاج عیسی گفت این 
آقا کمونیست و دستش نجس 
را  قندها  نمی خواستم  اســت، 
نجس کند. بعد از مدتی اجــازه ورود به اتاق داده شد 
و حضرت امــام هم تشریف آوردنـــد. شــواردنــادزه روی 
که  کــرد به خواندن نامه ای  صندلی نشست و شــروع 

حزب کمونیست در پاسخ نامه امام نوشته بود.
کــوتــاه او، امـــام فــرمــود: »مــن به   بعد از صحبت های 
ــردم و  ــ ــورد مــســائــل بـــزرگ تـــری صــحــبــت ک ــ شــمــا در م
ــه شما  ــس از مـــرگ اســـت را ب ــه پ ــای بـــزرگ تـــری ک ــی دن
متذکر شــدم.« شــواردنــادزه مجدد شــروع به خواندن 
نامه کــرد. امــام دوبــاره جملات خود را در مــورد دنیای 
ــادزه هم  کــرد. شــواردن پس از مــرگ و کمونیست تکرار 
کــه حضرت  کند  همان حــرف هــا را می خواست تــکــرار 
صحبت های و  شــد  بلند  صندلی شان  روی  از   امـــام 

 او را قطع کرد. 

 خاطره  مقامات سیاسی 
و نظامی در دیدار با امام)ره(

وز قرار بود تمام اعضای هیات دولت موقت  یک ر
ی  وزهـــا شهید مطهر بــه دیـــدار امــام بیایند. آن ر
ریــاســت شـــورای انــقــاب را به عهده داشــت و قــرار 
بود ایشان هم در آن جلسه حضور داشته باشد. 
ی به همراه  وقتی اعضای دولت آمدند، آقای مطهر
آنها نبود و برای دیدن استادش آیت ا... طباطبایی 
ی  ل ایشان رفته بود. همیشه شهید مطهر به منز
15 دقیقه قبل از حضور امام در جلسه، خودشان 

ل امام می رساندند.  را به منز
آقــای صانعی به من گفتند: آقــا رضــا وقتی هیات 
ــدار امـــام آمــدنــد، دیــگــر کسی را به  دولـــت بــه دیـ
ل راه نده. گفتم: اگر فردی با شما کار داشت  منز
ــم؟ آقـــای  ــن و مــی خــواســت شــمــا را بــبــیــنــد، چـــه ک
صانعی گفت: بگو صانعی مــرده اســت! اگــر هم از 
ی، بــه مــن بگو تــا خــودم  ودربــایــســتــی دار کسی ر
جــلــوی در بــایــســتــم. گــفــتــم: چــشــم. وقــتــی هیات 
ود امام شدند،  دولت آمدند و در اتاق منتظر ور
وحانی جلوی در خانه آمد  چند دقیقه بعد یک ر
ــام و علیک کـــرد. مــن هــم حــالــت نیم خیز در  و س
حال تماشای کوچه بــودم. جــواب سام ایشان را 
ی هستم و باید در جلسه  دادم. گفت: من مطهر
هیات دولت با امام شرکت کنم. گفتم: ببخشید، 
وی دفتر امــام اســت. برخی از علما  وبــه ر آن حیاط ر
وید و چای میل کنید.  هم حضور دارند. به آنجا بر
جلسه هیات دولــت با امــام که تمام شد، شما را 
بــرای دیــدار با امــام مطلع می کنم. ایشان گفتند: 
امــا من باید در جلسه هیات دولــت شرکت کنم. 
گفتم: به من گفته اند کسی را در این جلسه راه 
ی گفت: چه کسی ایــن حــرف را  ندهم. آقــای مطهر
به شما زده است؟ گفتم: آقای صانعی. گفتند: به 
ی بــرای جلسه هیات  آقــای صانعی بگویید، مطهر
دولــت آمــده اســت، شاید مــرا راه بدهند. گفتم: 
آقا ببخشید. ایشان به من گفتند اگر کسی سراغ 
صانعی را گرفت به او بگو صانعی مرده است. آقای 
ی ناامید از پرسش و پاسخ شد اما عصبانی  مطهر
نشد و جلوی در ایــســتــاد. یکدفعه دیــدم آقــای 
توسلی با عجله از سر کوچه به سمت ما می دوید 
وند.  و فریاد مــی زد که: بگذار ایشان به داخــل بر
ــدادم.  ی ن ــای مطهر ود بــه آق بــازهــم مــن اجـــازه ور
در حال گفت و گو بودیم که آقــای صانعی صدا را 
ی را دید  شنید و جلوی در خانه آمد. تا آقای مطهر
با ایشان سام و  علیک گرمی کرد و به من گفت: 
ی اســت و می توانند  آقــارضــا! ایــشــان آقــای مطهر
وز هیچ  ی آن ر ونــد. آقــای مطهر بــه ایــن جلسه بــر

اعتراضی به من نکرد.

برش

ماجرای چای ریختن امام 

ــت کــه عمدتا خودشان  ــام یــک ســمــاور برقی داش ام
چای درست می کردند، آن هم به اندازه دو استکان 
چــای. وقتی هــم چــای میل مــی کــردنــد، همان لحظه 
و  می گذاشتند  سرجایش  و  می شستند  را  استکان 
مشغول قرائت قرآن می شدند. اگر همسر امام هم 
به ایشان اضافه می شدند، به اندازه چهار استکان 

چای دم می کردند.
 هر چه خانم امام اصــرار می کردند چای را ایشان دم 
کنند و بریزند، امام مانع می شد و می فرمودند: شما 
مهمان من هستید و وظیفه من است از شما پذیرایی 
کنم. اگر نفر سوم مانند مرحوم سید احمد خمینی 
هم به این جمع اضافه می شدند، حضرت امــام به 
انــدازه شش استکان چای دم می کردند. یک مرتبه 
طباطبایی(  )فاطمه خانم  سید احمد  مرحوم  همسر 
بــرای من تعریف می کرد که به امــام اعــتــراض کردم 
چرا آقا بعد از خوردن چای این قدر زود استکان ها را 
می شویید؟ وقــت که هست، چند دقیقه بعد من 
خـــودم آنها را مــی شــویــم. امـــام فــرمــودنــد: اولا شما 
مهمان من هستید و نباید این کار را بکنید، ثانیا اگر 
ــای، استکان شسته بشود شفاف  از مصرف چ بعد 
می ماند اما اگر چای مدتی در آن باقی بماند باعث 

کدر شدن استکان می شود.

برش

اگر برای دیدار با فرد یا 
وهی ساعتی توسط دفتر  گر
تعیین می شد، سرساعت و 
حتی سر دقیقه امام حاضر 

می شدند. تمام حرکت های 
امام برای ما مانند یک ساعت 
منظم کاما دقیق بود و یک 
دقیقه این طرف و آن طرف 
نمی شد. حتی ما از ساعت 

استفاده نمی کردیم و رفتار 
امام و دقت ایشان برای سر 
لحظه رسیدن کاما برای ما 

گویای زمان بود

امام از ایجاد هر مانعی که 
بین خودشان و مردم قرار 

ی می کرد. بگیرد جلوگیر
در دیدارهای رسمی با علما 

وهای  حدود 10 تا 15 نفر از نیر
حفاظت امام را همراهی 
می کردند اما اگر دیدار 

رسمی و یکدفعه ای انجام  غیر
می گرفت ایشان تنها با یک 

نفر می  رفتند

برای خواندن متن 
کامل گفت وگو

کیوآرکد را  اسکن کنید

برای دیدن فیلم 
گفت وگو

کیوآرکد را  اسکن کنید

گفت گوی »جام جم« با محافظ امام )ره(

عشق متقابل امام  و مردم
زمین گذرنده است می توان به منابع مختلف  برای آگاهی از آنچه یک انقاب در تاریخ این سر

وه تاریخ دبیر گر

حسین جودوی

وایت های شفاهی از نزدیکان  وهش های گسترده و غیره رجوع کرد، اما در این میان گاه ر و پژ
اتفاقات به ما بدهد. می توان  ی در فهم  انقاب می تواند نقش موثرتر ایــن  تاثیرگذاران 
وند چرایی این دگرگونی ها مطلع شد اما گاهی هم  وهان تا از ر نشست پای نظریات جامعه پژ
می توان نشست پای حرف ها و خاطره های شخصی که نزدیک به امــام)ره( بوده است. رضا 
ی را در حضور امــام خمینی )ره(  وزنامه جام جم بود مدت های بسیار فراهانی که مهمان ر
گذرانده است، راننده او بوده و سرشار از خاطرات ناب و ناگفته ای است که شنیدنش خالی 
ود حضرت امام )ره( به ایران به کمیته استقبال از او می پیوندد و تا همین  از لطف نیست. فردی که  پیش از ور

وز هم در خدمت خانواده ایشان است. امر

آغاز دیدارهای حضرت امام 
از زمان استقرار ایشان در منزل آقای یزدی دیدار با شخصیت های سیاسی داخلی 
، عرب،  و خارجی و گروه های مردم خیلی پرشورتر برگزار شد. از اقوام مختلف کرد، لر
بلوچ و... به صورت دسته های بزرگ و جمعیتی برای بیعت با امام به آنجا می آمدند. 
وقتی افــراد برای دیــدار با امام به منزل می آمد، ابتدا جلوی منزل توسط نیروهای 
مسئول حفاظت بازرسی می شدند. چون آن روزها سلاح دم دست مردم زیاد بود. 
بعضا سلاح افــراد را می گرفتیم و به داخــل بــرای دیــدار با امــام می آمدند. بعضا هم 

درخواست گرفتن عکس با امام را داشتند و صورت امام را می بوسیدند، ایشان هم 
کاری  هیچ اعتراضی نمی کردند. در آن مقطع حافظ امام خدا بود چون واقعا هیچ 
از کسی برنمی آمد. بعضا ازدحام جمعیت آنچنان زیاد می شد که نیروهای حفاظت 

کاملا غافلگیر می شدند. 
یک خاطره از همین روزها برایتان بگویم. امام برای دیدار با مردم بعضا به پشت بام 
کنند. مدل قبای  که آمده بودند، بتوانند ایشان را زیارت  می رفتند تا جمعیتی زیاد 
ک وجود دارد. امام در حال دست  روحانیت به گونه ای است که زیر بغل لباس چا
تکان دادن برای مردم بودند که خانم مسنی شروع کرد به صحبت کردن: قربانت برم 

امام، خانمت همراهت نبود تا زیر بغلت که پاره شده رو بدوزد. )خنده(

ازدحام جمعیت در یک مقطعی آن قدر زیاد شد که برای کنترل مردم مجبور شدیم 
سرکوچه محل استقرار امام از نرده استفاده کنیم. شب و روز افراد می آمدند و شعار 
می دادند که تا امام را نبینیم از اینجا نمی رویم. بچه ها نرده را سرکوچه می گذاشتند که 
سرو صدا امام را اذیت نکند. یک روز امام سرزده و بدون هماهنگی در منزل را باز کردند 
و داخل کوچه را دیدند. متوجه حضور مردم در پشت نرده های سرکوچه شدند. خیلی 
از این حرکت ناراحت شدند و به نیروهای حفاظت فرمودند دیگه حق ندارید جلوی 
مردم را بگیرید. چند روز بعد مجددا وقتی این نرده ها را دیدند با عصبانیت فرمودند: 
نرده ها را همین الان جمع کنید وگرنه خودم اقدام می کنم. امام واقعا عاشق مردم 

بودند و مردم هم برای دیدن امام سر از پا نمی شناختند. 

برش


